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و  تبعیــض(  )عــدم  عدالــت  تمریــن  بــه  خــود 
بگذارنــد.  رفرانــدوم  بــه  را  حقــوق  بــه  احتــرام 
حیــات دولت هــا درگــرو حساســیت آن هــا بــه رفــع 
تبعیــض و خواســت دائــم آن هــا بــرای تمریــن 
عدالــت ســاختاری اســت. امــا چگونــه دولت هــا 
می تواننــد حساســیت خــود را بــه رفــع تبعیــض 
بــا بــه رســمیت شــناختن عاطفــه  بــالا ببرنــد؟ 

دولتــی و ســاخت یــک دولــت عاطفــی.
می تواننــد  ملت هــا  به ســان  نیــز  دولت هــا 
عاطفــه داشــته باشــند. دولــت بی عاطفــه، ملــت 
بی عاطفــه پدیــد مــی آورد. هــر دولتــی »بایــد« بــه 
برخــی حقــوق و ارزش هــا حســاس باشــد. دولتــی 
کــه در برابــر همــه حقــوق و ارزش هــا خنثــی و 
کــه  بی طــرف باشــد، دولــت مــرده اســت. دولتــی 
ــه حقــوق و ارزش هــای ملــت خــود حساســیت  ب
نداشــته باشــد، هــم ملتــی منفعــل ایجــاد می کنــد 

هــم خــودش بی انگیــزه می شــود.
کــدام حقــوق و ارزش هــا بایــد  امــا دولت هــا بــه 
حســاس باشــند؟ حقــوق و ارزش هــای برآمــده 
و موردحمایــت »گــروه اندکــی« از شــهروندانش؟ 
موردحمایــت  و  برآمــده  ارزش هــای  و  حقــوق 
»عمــوم« شــهروندانش؟ یــا حقــوق و ارزش هــای 
برآمــده و موردحمایــت »تمــام« شــهروندانش؟ 
اســت  مطلــوب  اخلاقــاً  آنچــه  می آیــد  نظــر  بــه 
و  حقــوق  بــه  دولت هــا  حساســیت  و  توجــه 
»تمــام«  موردحمایــت  و  برآمــده  ارزش هــای 
گــر  شــهروندان باشــد. امــا آیــا چنیــن امــری حتــی ا

مطلــوب باشــد، ممکــن اســت؟
کـه دولت هـا  کـه مطلـوب و اخلاقـی اسـت  البتـه 
موردحمایـت  و  برآمـده  ارزش هـای  و  حقـوق 
کننـد. امـا شـاید  تمـام شهروندانشـان را بـرآورده 
بیایـد  ناممکـن  حتـی  و  ایدئـال  قـدری  نظـر  بـه 
کننـد؛ خصوصـاً هنگامی کـه  کـه دولت هـا چنیـن 
کـه بـا »ملت هـا«  کـه دولت هـا نـه بـا یـک ملـت 
و چندیـن ملـت مواجه انـد. بـرای مثـال ممکـن 
اسـت دولتـی بـا یـک ملـت چندفرهنگـی مواجـه 
در  دولت هـا  کـه  نیسـت  بی سـبب  باشـد. 
در  سیاست گذاری هایشـان  و  تصمیم گیری هـا 
پـی برآورده کـردن حقـوق و ارزش هـای »عمـوم« 
البتـه  اندیشـه ای  چنیـن  می رونـد.  شـهروندان 
توجیـه اقتصـادی داشـته و بـا تفسـیر ظاهـری از 
فایده گرایـی اخلاقـی نیـز هم خوانـی دارد. تفسـیر 
بـا  به سـادگی  اخلاقـی  فایده گرایـی  از  ظاهـری 
نـگاه »هزینه فایـده« اقتصـادی جمـع می شـود و 
کثرسـازی میـزان خیـر بـرای  هـر دو بـر طبـل »حدا
عمـوم مردمـان« می کوبنـد. اما کیسـت که نداند 
پافشـاری بـر آنچـه »عمـوم« آدمیان خواهـان آن 
هستند در طولانی مدت، به تعبیر جان استوارت 
امـا  آورد.  بـه همـراه  میـل، می توانـد »اسـتبداد« 

کســی بایــد بــه خاطــر آن  مــن رنــج می بــرم و 
ســرزنش شــود.

»نیچه، تبارشناسی اخلاق«

فرانســوی،  محقــق  و  خ  مــور رنــان،  ارنســت 
در ســخنرانی معروفــش تحــت عنــوان »ملــت 
چیســت؟« بــه زبانــی اســتعاری می گویــد حیــات 
یــک ملــت بــه »رفراندومــی هــرروزه« می مانــد؛ 
کــه حیــات یــک نفــر درگــرو خواســت  همان طــور 
در  مــن  اســت.  زندگــی  ادامــه  بــه  وی  دائــم 
ــان  ــه رن ــاع از ســخنان ملی گرایان اینجــا قصــد دف
راهگشــا  تــا حــدی  را  او  اســتعاره  امــا  نــدارم؛  را 
کشــف  پــی  در  »روزانــه«  کــه  ملتــی  می دانــم. 
ــرای ادامــه »زندگــی  ــلات و تعهــدات خــود ب تمای
مشــترک« نباشــد، رفته رفتــه بی رمــق و خمــوده 
کــه آن ملــت را بــه هــم  می شــود و پیوندهایــی 
کــرده اســت سســت و ضعیــف. بی رمقــی  متصــل 
انفعال آفریــن  اســت  ممکــن  آنــگاه  سســتی  و 

باشــد:
کنــد روبه مــزاج »انفعــال اســت  آنچــه شــیران را 

انفعــال اســت انفعــال«.
کــه بــه آینــده مشــترک خــود بی تفــاوت  ملتــی 
مقــوم  کــه  را  مشــترکی  ارزش هــای  می شــود، 
حیــات خــود اســت، پــوچ می بینــد. ارزش هــای 
مقاومــت  می شــود،  بی رنــگ  وقتــی  مشــترک 
کــم  ملــت  یــک  تــاب آوری  قــدرت  و  مشــترک 
کــه ذره ذره انفعــال،  می شــود. این گونــه اســت 
جســم یــک ملــت را زخمــی می کنــد و مثــل خــوره 

می تراشــد. را  آن  روح 
سرنوشــت  کــه  »دولت ملت هــا«  زمانــه  در  امــا 
حیــات  و  خــورده  پیونــد  دولت هــا  بــا  ملت هــا 
اســت،  وابســته  ملت هــا  حیــات  بــه  دولت هــا 
انفعــال یــک ملــت چــه بلایــی بــر ســر دولت هــا 
بــلای  کــه  می کننــد  چــه  دولت هــا  مــی آورد؟ 
ملت هــا  می گیــرد؟  را  ملت هــا  گریبــان  انفعــال 
و  نمی شــوند  منفعــل  خــأ  در  و  به یک بــاره 
ملتــی  بــا  بی جهــت  و  دولت هــا خودبه خــودی 
عواملــی  از  یکــی  نمی شــوند.  روبــه رو  منفعــل 
کــه می توانــد تــن یــک ملــت را رنجــور و ناتــوان 
تبعیــض  بینــدازد،  انفعــال  ورطــه  در  و  کنــد 
سیاســت گذاری های  در  موجــود  ســاختاری 
کــه بــه شــکل روزمــره  یــک دولــت اســت. ملتــی 
ــاره  تبعیــض ســاختاری را تجربــه می کنــد، تکه پ
کــه »حــق«  و بــا خــودش بیگانــه می شــود؛ چرا
بی پناهــی  و  بی عدالتــی  از  پایمال شــده اش 
عدالــت  کــه  دولتــی  می دهــد.  خبــر  عظیــم 
را  خــود  ملــت  نمی گیــرد،  جــدی  را  ســاختاری 
ــه آن بی تفــاوت اســت؛  ذی حــق نمی پنــدارد و ب
همچنیــن بــا ملتــی خمــوده و بی پنــاه مواجــه 

شــد. خواهــد 
فقــط ملت ها محتــاج رفرانــدوم هرروزه نیســتند، 
دولت هــا نیــز محتاج انــد تــا روزانــه حساســیت 

گـر بـه جهـت اقتصـادی، چـاره ای جـز حمایـت  ا
شـهروندان  »عمـوم«  ارزش هـای  و  حقـوق  از 
نیسـت و حمایـت از عمـوم شـهروندان اسـتبداد 
کـرد؟ یـک دولـت عاطفـی  می آفرینـد، چـه بایـد 
کـه شـهروندانش؛ خصوصـاً آنـان  اجـازه می دهـد 
کننـد،  کـه در اقلیـت هسـتند، دولـت را سـرزنش 
عتـاب کننـد، ملامت کنند، گلـه کنند، نکوهش 
آزادانـه  بگیرنـد،  خـرده  بگیرنـد،  ایـراد  کننـد، 
یـک کلام  در  و  بگیرنـد  انتقـاد  بـاد  بـه  را  دولـت 
کننـد. چـرا؟  دق دلـی خـود را بـر سـر دولـت هـوار 
ارزش هـای  و  حقـوق  نمی توانـد  دولـت  چـون 
»دق دلـی  کنـد.  بـرآورده  را  آنـان  تأییـد  مـورد 
روان  می توانـد  تاحـدی  دسـت کم  خالی کـردن« 
و  کنـد  آرام  را  گرفته شـده  نادیـده  شـهروندان 
یـک دولـت عاطفـی بایـد در خصـوص عواطـف 
در  عمیـق  لذتـی  باشـد.  حسـاس  شـهروندانش 
ملامت کـردن اسـت کـه یـک دولـت عاطفـی بایـد 
بـه آن هوشـیار باشـد. نیچـه، فیلسـوف آلمانـی، 
به خوبـی روان شناسـیِ سـرزنش کردن را فهمیده 

کـه می نویسـد: آنجـا  بـود؛ 
»...هــر دردمنــدی بــه غریــزه بــرای درد خویــش 
در پــی علتــی اســت، یــا بهتــر اســت بگوییــم، 
گناهــکار درد  عاملــی، یــا دقیق تــر، یــک عامــل 
کــه او بتوانــد  کنــم، چیــزی زنــده  کوتــاه  پذیــر. 
بــر  یــا  او  ســر  بــر  را  خــود  دق دل  بهانــه ای  بــه 
کنــد: زیــرا خالی کــردن  ســر شــکلکی از او خالــی 
رنجــوران  کوشــش  بزرگ تریــن  نشــانه  دق دل 
بی حــس  بــرای  اســت،  آسوده شــدن  بــرای 
کشــتن هرگونــه  کــه بــرای  کــی اســت  شــدن؛  تریا
تبارشناســی  )نیچــه،  اســت  آن  از  ناچــار  درد 
اخــلاق، ترجمــه داریــوش آشــوری، ص 167(.«

کــه اجــازه می دهــد شــهروندانش آزادانــه  دولتــی 
را ســرزنش  کننــد و آن  را خالــی  دق دلــی خــود 
کننــد، ازقضــا دولــت اخلاقی تــری اســت؛ چــون 
اولًا حقــوق اقلیــت را، هرچنــد نتوانســته بــرآورده 
کنــد، بــه رســمیت شــناخته و همچنیــن معتــرف 
کــه وظایفــی در قبــال همــگان دارد؛ امــا  اســت 
نتوانســته آن هــا را به جــای بیــاورد. روشــن اســت 
کــه ایــن ســخن را نبایــد به مثابــه مجــوزی بــرای 
دولت هــا  دیــد.  دولت هــا  شــانه خالی کردن 
بــرای حقــوق و ارزش هــای  تــوان بایــد  به قــدر 
کننــد. همــه ســخن  همــگان شــرایط را فراهــم 
گــر نتوانســتند، که عمومــاً چنین  کــه ا اینجاســت 

اســت، چــه بایــد بکننــد.
کنــم. انفعــال یــک ملــت زمانــی  کوتــاه  ســخن را 
کــه حقــوق و ارزش هــای مشــترک  جوانــه می زنــد 
آن ملــت بــه منصــه ظهــور نرســند و دولــت آن هــا 
را مهــم نشــمارد. امــا انفعــال زمانــی اوج می گیــرد 
ــر  ــه ب ــد دق دل خــود را آزادان کــه یــک ملــت نتوان
کــه عاطفــه ملــت  کنــد. دولتــی  ســر دولــت خالــی 
خــود را بــه رســمیت می شناســد، عاطفــه ملامــت 

کنــد. و ســرزنش را نبایــد ســرکوب 

 ارزش های 
مشترک وقتی 

بی رنگ می شود، 
مقاومت 

مشترک و 
قدرت تاب آوری 

یک ملت کم 
می شود. 

این گونه است که 
ذره ذره انفعال، 
جسم یک ملت 
را زخمی می کند 

و مثل خوره روح 
آن را می تراشد
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